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بر  تحليلي بر مناسبات توليدي و نوع مالكيت در ايران و تأثيرات آن
  سالاري عصر قاجار ديوان

  ∗حميد تنكابني

  چكيده
آنسـت كـه ايـن نهـاد       ان دهندةگيري نهاد ديوان سالاري نش فرآيند تكوين و شكل

همواره تحت تأثير فراوان مناسبات توليدي حاكم بر جامعه و ميزان اسـتقلال نهـاد   
ثبات و فقدان انباشت ثروت و مالكيت متزلزل و بي. مالكيت از حكومت بوده است

ترين عوامل توسعه نيافتگي و به تبَع آن از موانع اساسي تحول از مهم ناپايداري آن، 
 بـوده  ام سياسي اداري كشور، در طول تاريخ ايران، حداقل تا پايان دورة قاجـار نظ

هـاي جوامـع   بـرخلاف فئـودال    اي،دار ايراني در هر سـطحي و مرتبـه  زمين. است
اروپايي، هيچگاه برحسب قانون يا روية حقوقي، مالك واقعي زمين، و شايد ديگـر  

شد، امتيازي بـود كـه   مين عنوان ميآنچه به عنوان مالكيت ز. هاي خود نبوددارايي
كرد و در شرايطي و بنابر اميـال يـا سـليقة شخصـي وي،      شاه به اشخاص اعطا مي

در واقع، مالكيت مطلق و عام از آنِ پادشاه بود كـه قـدرت واقعـي و    . شدملغي مي
همچـون دوران پيشـين ـ     - اين وضعيت در دورة قاجار. مطلقه را در دست داشت

انباشت ثروت را به   امنيت اقتصادي را به دنبال آورده بود و اجازة ناپايداري و عدم
احساس عدم امنيـت و امكـان از دسـت دادن    . داد فعالان عرصة اقتصاد كشور نمي

. شـد اي مـي زمين و دارايي و ثروت موجب عدم استقلال واقعي افراد در هر مرتبه
شد  چاپلوسي مي اين امر خود موجد تقويت روحية اطاعت محض، چاكرمسلكي و

كــه هــدف از آن مصــونيت مــال و جــان افــراد، از تعــرض پادشــاه و درباريــان و 
 اتپديد آمدن اين نوع امنيـت زودگـذر و ناپايـدار موجب ـ   . شاهزادگان قاجاري بود

ايـن  . آورد را فـراهم مـي  ضابطگي و گسترش فساد اداري  ثباتي، بي دامن زدن به بي
سبات توليدي لرزاني بـود كـه كـاركردي    وضعيت در مجموع بازتاب حاكميت منا
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پـذير   همچنين، ناپايداري نهاد مالكيت و آسيب. بدون توليد ثروت و انباشت داشت
ثبـاتي، عـدم امنيـت،     در نظام ديوان سالاري كشور بيشتر نـوعي بـي    بودن دايم آن،

  .كرد تابعيت محض و روحية مجامله را تقويت مي
سـالاري،   مالكيـت، انباشـت ثـروت، ديـوان     مناسبات توليدي، نهاد :ها كليدواژه

  دورة قاجار

  مقدمه
نهاد ديوان سالاري، علاوه بر تأثيرپذيري از عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگـي، بـه طـرز    

اي، متـأثر از مناسـبات و   برانگيزي تحت تأثير عوامل اقتصادي، به ويژه به طـور ريشـه   تأمل
در مطالعات تطبيقي ادارة امـور  . جامعه استهاي توليدي و نوع و جايگاه مالكيت در شيوه

هـاي ديـوان سـالاري در    هاي علمي صورت گرفته در روند تاريخي نظـام دولتي و پژوهش
طول تاريخ كشورها، همبسـتگي و ارتبـاط ميـان مناسـبات اقتصـادي حـاكم بـر جامعـه و         

  )1(.هاي نظام ديوان سالاري كشورها محرز شده است ويژگي
توان مشاهده كرد كه، بـر خـلاف   يران به وضوح اين واقعيت را ميدر تاريخ اقتصادي ا

. تجربة كشورهاي اروپايي، انباشت خصوصي ثروت و سرماية توليدي پديدار نشـده اسـت  
در واقع همواره سستي و ناپايداري تمامي اشكال ثروت و مالكيت خصوصي در ايران يكي 

ارباب فئودال اروپايي . ده شده استاز موانع بسيار جديِ توسعة كشور در طول تاريخ شمر
هر چند از آزادي كامل براي واگذاري، انتقال يا فروش دارايي خود برخوردار نبود، ليكن در 

هـاي آن، محتـرم و   بـرداري او و بازمانـدگانش از فـرآورده   و حـق بهـره  » مالكيت«مجموع 
ول و خـراج گـزار و   دار، صاحب تي ـارباب ايراني اعم از اقطاع. شدناپذير شمرده مي خدشه

اگـر  . منـد نبـود  مالك محلي از چنـين حقـوق و امنيتـي بهـره    متولي موقوفات و حتي خرده
بـود و مالكيـت فئـودالي    » طبيعـي «داري اروپايي متضـمن نـوعي آزاديِ   مالكيت در سرمايه

، درآمد و ثروت ارضي درايـران امتيـازي ملغـي شـدني و     »طبيعي«متضمن حقّ انكارناپذير 
هاي فوقاني جامعه محسوب نفوذ لايههاي ذيمسلماً، ارباب ايراني جزء گروه. بودضابطه  بي
ليكن اين منزلت والا، ناشي از مالكيت زمين نبود، بلكه برعكس زاييدة پيونـد او بـا   . شدمي

حكومت بود كه تا زماني معين، كه حكومـت يعنـي شـاه خودكامـه مايـل بـود، امتيـازات        
در واقع حق مالكيت كه پيش از به قدرت رسيدن ايلات نيـز  . تاش را نيز درپي داش ارضي

شد، با به قدرت رسـيدن آنـان از   در ايران چندان از سوي حكومت به رسميت شناخته نمي
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بدين سان اين نوع مناسبات خاص كه تا پايـان دورة قاجـار بـه    . اعتبارتر شد گذشته هم بي
در دورة پهلوي اول، به ويژه دهـة پايـاني    شدت در ايران حاكم بود، با تغييرات و نوساناتي

آن، به قوت خود باقي ماند و موجبِ تحكيم و تقويت حكومت و دولت مطلقه و خودكامه 
و نيـز جـان و شـغل و مناصـب افـراد جامعـه را امتيـازي        » مالكيـت «حكومتي كه . گرديد

ين بـدين ترتيـب، رنـگ و نشـان چن ـ    . دانست كه از طرف شخص شاه، اعطا شده است مي
  .مناسباتي به طور كامل در نظام ديوان سالاري ايران قابل مشاهده بود

  
  هاي اصلي مناسبات توليدي و نهاد مالكيت در ايران ويژگي
  هاي تاريخي زمينه )الف
گيـري و تحـول   گونه كه بيان شد، تحقيقات و مطالعات انجـام يافتـه پيرامـون شـكل    همان

الاري، مبـين تـأثيرات گسـترده و عميـق مناسـبات      نهادهاي اجتماعي به ويژه نهاد ديوان س
بنابراين، شناخت و آگاهي علمي از نوع . توليدي حاكم بر اين قبيل نهادهاي اجتماعي است

هـاي رسـيدن بـه شناسـايي     تـرين راه تـوان از مهـم  هـاي آن را مـي  اين مناسبات و ويژگـي 
  .خصوصيات آنها دانست

ي ايران، مؤيد آن است كه مناسبات و نظام مطالعة جدي و وارسي منابع و مدارك تاريخ
، در جامعـة ايـران پديـد نيامـده و     )2(فئودالي، با مشخصاتي كه در تاريخ اروپا شناخته شده

در جامعة فئودالي، مالكيت خصوصي، هم از حيـث اقتصـادي و هـم از    . تجربه نشده است
اي و قدرت سياسـي اين امر حداقل در مورد درآمد . لحاظ سياسي مستحكم و قدرتمند بود

فقـدان دولـت و ديـوان    . مند بود ، مصداق داشـت اش از آن بهرهكه هر ارباب مطابق مرتبه
. شـد سالاري متمركز و نيز ارتش متمركز نشانة توزيـع قـدرت ميـان اشـراف شـمرده مـي      

برخلاف جامعة ايراني، مالكيت دولتي نيز بـه جـز در مـوارد مربـوط بـه امـلاك شخصـي        
كليـة قـوانين، رسـوم، سـنن،     . ها، يعني شاهزادگان يا شاه مصداق نداشـت بزرگترين فئودال
شد، ليكن گهگاه و حتي به دفعات زيرپا گذاشته مي –چه نيك و چه بد  –قواعد و مقررات 

قـانوني دايمـي و   اي اتفاقي در نظام فئودالي جوامع اروپايي از بنيان بـا بـي  شكنيِ برههقانون
تـوان برخـي   در مجموع مـي . ايراني حاكم بود، تفاوت داشت فراگير كه در كشور و جامعة

اداري كشـور ايـران بـا جوامـع اروپـايي را در       - هاي سياسيهاي تأثيرگذار، در نظامتفاوت
جامعـة ايـران تحـت    . )3(هاي متفاوت مناسبات توليدي حاكم بر آنها جسـتجو كـرد  ويژگي
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در  –ف جوامـع اروپـاي فئـودال    برخلا –هاي برشمرده حاكميت چنين مناسباتي با ويژگي
ميـان آحـاد مـردم و    » قـانون «مجموع فاقد رابطه و روية حقوقي و تعهدات باثبات به مثابة 

اي در قبال جامعه براي خود قائل نبود و به دولت، خودكامه بود و هيچ وظيفه. حكومت بود
فت كه منجر ياهمين دليل پس از مدت زماني شكاف ميان دولت و مردم آنچنان افزايش مي

بازتاب فقدان رويه و قانون پايدار و خودكامگي شاه ــ كه صاحب . گرديدبه سقوط آنان مي
شد ـــ در  اصلي مال و جان و ناموس و دارايي همة افراد از صدر تا ذيل جامعه شمرده مي

ثباتي، فقدان امنيت شغلي و ناپايداري در مناصب را بـه دنبـال   نظام ديوان سالاري نوعي بي
- ثبات و نامشخص، از صدر اعظم گرفته تا پـايين در واقع، تحت چنين مناسبات بي. داشت

كه مترادف با  –ترين سطوح هرم نظام اداري، همگي نوكر دولت و تحت امر و اميال دولت 
بگيران دولت تا همـين اواخـر   در نظام ديوان سالاري ايران، مواجب. قرار داشتند –شاه بود 
و » مـأموران دولـت  «شدند كه بعدها، به طور رسـمي بـه   خوانده مي» لتنوكران دو«عموماً 

لـيكن در بـاور عمـومي، هنـوز هـم همـان تعبيـر و        . بدل شدند» كارمندان دولت«سپس به 
  )58: 1386همايون كاتوزيان، (. رواج دارد» نوكران دولت«اصطلاح قديمي و خيلي با معناترِ 

شد، نهاد مالكيت در جوامع اروپايي مشاهده مي گونه كه مذكور افتاد، برخلاف آنچههمان
هاي نظام ديـوان  كه تأثيرات عميقي بر ويژگي –و عدم استقلال آن از نهاد حكومت در ايران 

. شـود از مسايل بسيار مهم و قابل تأمل جامعة ايـران محسـوب مـي    –سالاري كشور داشت 
توان به قـرار   ن با دولت را ميبرخي از مشخصات تاريخي و بارز مالكيت در ايران و نسبت آ

  . بندي كردزير دسته
خوانده » خالصه«و سپس » خاصه«هاي اخير مالكيت مستقيم دولت بر زمين كه در قرن. 1
  هاي مختلف، اما همواره بسيار وسيع بوده است شده، هرچند به نسبتمي

ولتي محسـوب  هاي غيرقابل كشت و باير، تماماً جزو املاك دكم در اصل، زميندست. 2
  . است شدهمي

هاي قابل كشت، از طرف دولت در اختيار افراد، معمولاً اعضـاي دربـار و   بيشتر زمين. 3
گونـه امنيـت قـانوني    از ايـن رو، صـاحب ملـك از هـيچ    . گرفـت كارگزاران دولتي، قرار مي

  )4(.اش وجود نداشتبرخوردار نبود و تضميني هم براي انتقال زمين به ورثه
داري، سبب گرديـده بـود كـه اصـطلاح و واژة فارسـي      هاي مختلف تيولنظام وجود. 4

اي از رسد آنان همـان طبقـه  به نظر مي. در چهارچوب اين نظام رواج يابد» مالك«يا » ارباب«
  . شدندخوانده مي» دارزمين«داران در هندوستان عصر مغولي بودند كه اقطاع



  27   حميد تنكابني

  1389اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال،  اقتصاد تطبيقي

شت، اما كشاورزان حتـي در ايـن مـورد هـم     خرده مالكي به طور پراكنده وجود دا. 5
  .امنيت نداشتند

اولـي از امنيـت   . اراضي موقوفه به دو صورت، عمـومي و خصوصـي وجـود داشـت    . 6
بيشتري برخوردار بود و دومي منبع درآمدي بـراي بازمانـدگان مالكـان و تـاجران ثروتمنـد      

در اروپا نبود، چه  حريم هيچ يك از اين دو به استحكام مالكيت خصوصي. شدمحسوب مي
  ) 59ـ60همان، ( رسد به حرمت موقوفات اروپايي

اي كـه حـريم   شود كه برخلاف جوامع اروپايي، قـانون و رويـه  ترتيب، ملاحظه ميبدين
هاي دولت و دولتمردان، امنيت پديد اندازيانواع مالكيت را محترم بشمارد و در مقابلِ دست

احساس عـدم  . شدندنون مترادف يكديگر شناخته ميپادشاه، دولت و قا. آورد وجود نداشت
آورد ــ به نهادهـاي  ثباتي ــ جدا از موانعي كه در فرآيند انباشت ثروت پديد ميامنيت و بي

از سوي ديگر، اين روحيه و انديشه كه . گرديداجتماعي به ويژه نهاد ديوان سالاري منتقل مي
ه دولت است و قدرت ذاتي دولت هم به معنـاي  همة دارايي افراد جامعه از هر نوع، متعلق ب

شود، سبب گرديده بود كه نهاد ديوان سالاري و مناصـب آن هـم بـه    قدرت پادشاه تلقي مي
ها ــ كه در اختيار قدرت مطلق شاه و درباريان بـود ـــ محسـوب    مثابة يكي از انواع دارايي

اغل آن و نيــز ســالاري و مناصــب و مشــدر چــارچوب ايــن نگــرش، نظــام ديــوان. شــود
اي شخصي، قانوني و ضوابط معين و برپاية مصالح هاي مهم آن نه براساس رويهگيري تصميم

  .شدجامعه بلكه براساس اميال و سليقة حاكمان و منافع و مصالح آنان اداره مي
  
  دورة قاجار . ب

دان تـأثيري  روي كار آمدن قاجارها و دولت نسبتاً متمركزي كه آنان پديد آوردند در واقع چن ـ
. اقتصادي ايران در قرون سـيزدهم و چهـاردهم هجـري قمـري نداشـت      –بر رشد اجتماعي 

ايران همچنان كشور واپس ماندة كشاورزي قرون وسـطايي بـا فرمـانروايي    «: گويدايوانف مي
هـا، سـيادت مناسـب توليـدي نيمـه      نامحدود و مناسبات توليدي زمينداري و در برخي جـاي 

اين نظر تا بـه امـروز معتبـر اسـت و بـه       ).117: 1357ايوانف، (» ...ري بود فئودالي و پدرسالا
  . شودهايي گوناگون در بسياري از آثار محققان ديده مي شكل

قاجارها پس از بر سر كار آمـدن، نـوآوري چنـداني در مناسـبات توليـدي و كشـاورزي و       
داري دولتـي را همچـون   زمـين هاي سنتي آنان نگاهداري شكل. داري ايران ايجاد نكردند زمين

هاي برخي از اين رو، مصادرة زمين. كردندهاي تحكيم قدرت خويش، ارزيابي مييكي از شيوه
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هـاي دولتـي يكـي از    داران، بازرگانان و روحانيان و پديد آوردن ذخيرة گسـتردة زمـين  از زمين
با آن كه مالكيت دولتي . نخستين تدبيرهاي آنان، براي تحصيل پول، وسايل و امكانات ديگر بود

توانست رشد جامعة ايران را تأمين كنـد و ايـن مالكيـت، ديريـا زود بـه مالكيـت       بر زمين نمي
توانستند به گونة ديگري به مسئلة مالكيت زمين فكر شد، ولي قاجارها نميخصوصي تبديل مي

ر همة ذخاير زمينـي،  پنداشتند كه مالكيت دولتي بر زمين و حق فرمانفرمايي شاه بآنان مي. كنند
هـاي سـلطنتي و    سان، ذخيرة زمينبدين. ترين شالودة اقتصادي مركزيت سياسي ايران استمهم

هـاي مازنـدران را   آقامحمد خان و محمد شاه، زمين. يافتهاي گوناگون گسترش دولتي از راه
صـاحب  هـاي بسـياري را ت  مصادره كردند؛ در اطراف اصفهان، فتحعليشاه و محمد شـاه زمـين  

ها را مصـادره و يـا خريـداري    كردند و در گيلان و سيستان و بلوچستان، ناصرالدين شاه زمين
دار ايـران،  ترين زميندر اين دوره، بزرگ. )257، 242، 238، 154، 147: 1339لمتون، (. كردمي

يـب  خود شاه بود كه صاحب اختيار كامل زندگي و مرگ رعايا و نيز اموال آنان بود و بدين ترت
- هاي دورة اول حكومت قاجار نزديك به يك سـوم زمـين  در آغاز قرن نوزدهم ميلادي و سال
هـاي دولتـي   و زمين) خاصه(هاي شاهي در عمل ميان زمين. هاي قابل كشت، از آن دولت بود

تفاوت چنداني وجود نداشت، كار كشت هر دو نوع زمين با كشاورزاني بود كه مالك ) خالصه(
توانسـت درآمـد هـر دو    دگان هميشگي قطعات نه چندان بزرگ بودند و شاه مـي كننو يا اجاره

آمد و هاي شاهي درآمد شخصي شاه به شمار ميدرآمدهاي زمين. زمين را توأمان تصاحب كند
هـا را  ضمناً بايد خاطرنشان ساخت كه شاهان قبـل از قاجـار، ايـن زمـين    . اي داشتادارة ويژه

كـه، از همـان آغـاز فرمـانروايي قاجاريـه      كردند، در حـالي ميهمچون پاداش خدمت واگذار ن
هـا و بـه كـارگزاران دولـت واگـذار      هاي دولتي، به پاداش خدمت همچون تيول به خـان  زمين
. داران بـزرگ بـود  هاي ايران، به ظاهر در مالكيت زمـين در آغاز، بخشي بزرگ از زمين. شد مي
. انـد ها بوده، از آن دولت بـوده ي كه در دست قبيلههايگفت كه زمين اي جديتوان به گونهنمي

ها نزديك به يك چهارم خاك ايـران بودنـد و درعمـل هـيچ ماليـاتي از آنهـا گرفتـه        اين زمين
ا در دورة   هاي قبايل به مالكيت خانانتقال مالكيت زمين. شد نمي ها قبلاً نيز اتفاق افتاده بـود، امـ

هاي وقف كه در اختيار روحانيان شيعه و بخشـي  زمين. تتري به خود گرفقاجار دامنة گسترده
. از آن نيز در دست روحانيان سني بود، در قبالِ حكومت شاه از استقلالي نسبي برخوردار بودند

هاي حكومت قاجارها به پاداش خدمت واگذار شـده بـود،   هاي تيول كه در نخستين دههزمين
گذشت سه دهـه، بـه مالكيـت مـوروثي اعضـاي       رفت؛ اما پس ازمالكيتي مشروط به شمار مي

  .ها بدل شد خاندان سردمداران حاكم و برخي خان



  29   حميد تنكابني

  1389اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال،  اقتصاد تطبيقي

: بر زمين وجـود داشـت  » مالكيت«در مجموع در ايران دورة قاجار،  هم زمان سه گونه 
اين سه گونه مالكيـت،  . مالكيت دولتي) داران سوممالكيت زمين) مالكيت دهقاني دوم) يكم

يكديگر، در عين داشتن استقلال، يـك سـاخت پيچيـده و در ضـمن      با ويژگي وابستگي به
در ايران، سيسـتم ماليـاتي واحـدي كـه بـراي همـة       . نامشخص اجتماعي پديد آورده بودند

ها، دريافت داري، يكسان باشد وجود نداشت و گردآوري مالياتهاي زمينها و شكلبخش
در ايـن  . اي نبـود ا داراي نظام يگانـه ههاي گوناگون دهقاناجاره، شرايط مزارعه و پرداخت
چنـين متعاقـب آن   هاي گوناگون مالكيت بر زمـين، و هـم  دوره، گرايش به دگرگوني شكل

سرجان ملكم از . مناسبات توليدي ـ حقوقي در روستاها و در كلّ جامعة ايران وجود داشت
دند تا با پيروي كوشيماهيت استبداد شرقي و اين كه چگونه آقا محمد خان و فتحعليشاه مي

ها و حق ادارة آنها را بـه دسـت خانـدان خـود     از سرمشق پادشاهان صفويه و افشار، زمين
گويد كـه  وي همچنين از چگونگي ماليات زمين با ترديد سخن مي. گويدبگيرند سخن مي

 كند كه دهقانانوي ذكر مي. گيري از آنآيا اين ماليات بر مالكيت زمين است و يا اجارة بهره
اند و حتي اگر در عمل مالك زمين هم ايراني از حيث وابستگي، شباهتي به سرواژها نداشته

كنندگان موروثي بودند، ولي حقشان بر زمـين بـيش از دهقانـان وابسـتة     نبودند و تنها اجاره
. در كشور، اجاره به گونة مزارعـه، گسـترش چشـمگيري داشـت    . فئودالي اروپا بوده است

هاي سـلطنتي و امـلاك   انتهاي زمينوسعت بي«: كند كهاورسل ذكر مي. )10: 1380ملكم، (
هاي زراعي وقفـي از علـل اوليـة ركـود و تنـزل      رجال بزرگ و گسترش روزافزون   زمين

هـايي كـه در آن   ترين اميدي به تملك زمينروستاييان كه كوچك. كشاورزي در ايران است
بود وضع كشاورزي و بالابردن محصول از خـود  اي به بهكنند ندارند، طبعاً  علاقهكشت مي
ها به اسم حفظ و نگهداري هاي وقفي زراعي يا موقوفات كه عوايد آنزمين. دهندنشان نمي

شايد بعضـي از مالكـان از   . شود، هر سال رو به افزايش استمساجد و روحانيان صرف مي
ة دولـت قـرار بگيـرد،    ترس اين كه مبادا ملكشان كم و بيش به صورت مشروع مورد مطالب

ا وقـف مسـاجد و يـا نهـادي مـذهبي      هاي زراعي خـود ر تمام يا قسمتي از دارايي و زمين
كنند، تا بدين صورت كلية عوايد آن براي خودشان محفوظ بماند و يا با اين شرط ملكي  مي

داران بزرگ نمايند كه سهمي از آن نصيب وارث شود و در نتيجه، دولت و زمينرا وقف مي
  )337: 1353اورسل، (. ن را ضبط نكنندآ

  : اساساً كشاورزي ايـران در دسـت سـه گـروه از نيروهـاي اجتمـاعي قـرار داشـت        
اين در حـالي بـود   . داران بزرگ و سران عشاير، ج ـ كشاورزان ـ دولت، ب ـ زمين  الف
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زمان، هم متعلق به دولت و هم از آن ملاكـان و هـم از آن   كه حق مالكيت بر زمين، هم
شاورزان بـود و مالـك زمـين تنهـا بـا اجـازة مقامـات دولتـي و رضـايت كشـاورزان           ك

  .توانست آن را بفروشد و يا به گرو بگذارد مي
داري كه توجه روزافزوني به محصولاتي كه منجر به درآمد پولي در مجموع، نظام زمين

اساسـي  اگرچـه انـواع   . هـايي شـد  داد، در اين دوره دستخوش دگرگـوني شد، نشان ميمي
زمينداري ــ املاك دولتي، تيولداري، مالكيت خصوصي، مالكيت وقفي و مالكيت دهقانـان  

. نمود، تغييـر يافـت  اما درصد زميني كه هر بخش كنترل  مي. پا ــ تغيير چنداني نكردخرده
هـا و  هاي سـلطنتي بـه مقامـات، نورچشـمي    قاجاريه در آغاز به واگذاري حق درآمد زمين

ميلادي ـ حدود   1861برآورد كرده است كه در سال  ويك،ايست. امه دادندسران نظامي اد
ها از يك سوم بـه  سال پيش از صدور فرمان مشروطيت ـ در ايران ميزان اين نوع زمين  45

سال پـيش   6كند كه در نيمة سدة نوزدهم ــ تا حدود تأييد مي لمتون. نصف افزايش يافت
لتي و سلطنتي، وسيع و زياد بود ولي اين نظام عمدتاً از فرمان مشروطيت ـ هنوز اراضي دو 

هاي تصـدي  ساير شكل. شدها عايد نميدر معرض فساد بود و درآمد چنداني از اين زمين
پا و بخش عمدة املاك موقوفـه در  هاي دهقانان خردهزمين و از جمله ميزان معيني از زمين

ان ذكـر اسـت كـه بـه رغـم همـة       شـاي . سرتاسر دوران قاجار به همان حالـت بـاقي مانـد   
چنان حق بازپس گرفتن همة آنهـا  هاي صورت گرفته دراملاك، شاه يا دولت همجايي جابه

  )188: 1388فوران، (.را داشت
اواخـر سـلطنت محمـد شـاه     (ق  1259 اگرچه اصل مالكيت خصوصي در حدود سال

ن صورت ديگري داشت در اين اي پذيرفته شده بود، اما مفهوم مالكيت در ايرابه گونه) قاجار
هـاي گونـاگون مالكيـت    هاي دولتي به فروش رفت ضمن آنكه، شكلدوره بسياري از زمين

هاي كرانة خزر گيلان و مازندران  ـ آذربايجان و  در ولايت: زمين در كشور نيز وجود داشت
نها اشاره هاي مركزي هم گرايش از ميان رفتن خالصه، پديد آمد، كه لمتون به آبرخي ولايت
هايي كه كشت پنبه، تنباكو، ترياك، ميوه و تنها در آن بخش ).155: 1339لمتـون،  (.كرده است

. هاي خالصه دست نخورده مانـد هاي پرتقاضا در آنجا دشوار بود، ذخيرة زمينديگر فراورده
ق حق مالكيت  1285در سال . هاي وقف نيز رفته رفته به دست مالكان خصوصي افتادزمين
زمين، براي دولت و مالكان خصوصي و در مواردي براي كشاورزان نيـز مـورد تصـويب     بر

اي  جامعـه  ـنظر بـه اينكـه جامعـة ايـران، ـ از حيـث روش كـار          )159همان، (. قرار گرفت
داري است، همراه با اي زميننشيني كه آنهم گونهداري، روش كوچروش زمين(چندگانه بود 



  31   حميد تنكابني

  1389اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال،  اقتصاد تطبيقي

، سـاخت اجتمـاعي ـــ    )داريي جنسي، خرده كالايي و سرمايههاي پدرسالاربرخي مالكيت
هـاي  اي از يك بافت پيچيـدة متشـكل از لايـه   طبقاتي ايران تا حد زيادي نامشخص و نمونه

ليكن بايد خاطرنشان ساخت كه ايـن حـق مالكيـت بـر     . آمدگوناگون اجتماعي به شمار مي
در ايـران بـيش از دو هـزار سـال،     . زمين در ايران معنايي متفاوت با جوامع اروپـايي داشـت  

حكومت عاليه در دست خودكامگان با قدرتي نامحدود بـود و فرمـانروا بـر جـان و مـال و      
نظر از اينكه نام اين خودكامگان شاه باشـد يـا سـلطان يـا     صرف. راند ناموس مردم حكم مي

اشـته و  خليفه و غيره، اين حكومت استبدادي، مهر و نشـان خـود را بـر سـاخت دولتـي گذ     
روحية داري پديد آورده بود كه مناسباتي مخصوص به خود در سراسر نظام و مناسبات زمين

دنبـال  تـرين دهقانـان، را بـه   دار گرفته تـا تنگدسـت  ، از سردمداران زميناطاعت خاص مردم
اين نظر اغلب محققان است كه در اين دوران، نيرومنـدترين صـاحب منصـب هـم،     . داشت
تـوان  وي را مـي . هاي خود داشته باشـد ها و زميني براي اموال و داراييتوانست تضميننمي

ترين مردم، تازيانه زد، بخشي از اندامش را بريد يا چشـمانش را كـور كـرد و    چون دون پايه
هيچ كـس در  . توانند قرباني گستاخي و تعرض مهتران شاه ايران گردندزنان و دخترانش، مي

هيچكس ياراي سرپيچي از رييس خود را ندارد؛ خواه ايـن  . وردآاين باره سخني به ميان نمي
  ) 63 - 64: 1358كوزنتسوا، (. رئيس شاه باشد يا خان و يا كدخدا

اي شـرطي بـه چهـار    برخي از مؤلفان خارجي، جامعة ايران را در قرن نوزدهم به گونه
د، تقسـيم  گروه اجتماعي، كه از جهت اقتصادي و حقوقي با يكديگر تفاوت زيـادي داشـتن  

دولـت و  ) كشوري و لشكري(ــ افراد وابسته به دربار، دستگاه اداري  طبقة بالا. 1. اندكرده
ها كه از مالكيت به ظاهر موروثي بر زمين برخوردار بودند و يا قاجارها به آنان زمين ولايت

  ن؛وران و نيـز روحانيـا  ـــ بازرگانـان، كسـبه و پيشـه     اهـالي شـهرها  . 2اعطا كرده بودند؛ 
تـر نيـز در   هاي كوچكبنديگاهي تقسيم). كوچندگان(عشاير. 4استثمارشونده؛ دهقانان. 3

هـا و  خان ـالفشدبه داران تقسيم ميچه طبقة زميناست چنانديده شدهاجتماعيهاي گروه
 ـهاي موروثي؛ بيگ  ـكساني كـه رتبـة خـاني از دربـار گرفتـه بودنـد؛        ب  هـا و  ملـك  ج 

الاسلام، مجتهـد،  كه به قاضي، شيخ(روحانيان مسلمان ). در شمال ايران(آقاسالارهاي ارمني 
سـاخت طبقـة   . )65: همـان (، )شدندتقسيم مي) ص(ملا، آخوند، درويش، سيد اولاد پيامبر 

داري رشد يافتة شرقي با ويژگي استبدادي حاكميت دولتي حاكمة ايران بازتابي بود از زمين
قـدرت  . هاي مياني سلطنت ناصرالدين شـاه همچنـان مقـاوم و پابرجـا بـود     تا سال آن، كه
داران، روحانيان بلند پايه، مأموران و بازرگانان بيشتر به نزديكي آنان به حكومت عاليـه   زمين

  .و موقعيت آنها در نظام اداري وابستگي داشت تا به اندازة مالكيتشان
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رين قشــر طبقــة حاكمــه، وابســتگي تــام بــا حكومــت و وضــع اجتمــاعي و مــالي بــالات
، و يا همراهي با مبارزة قاجاريان )از طريق دريافت مقام درخور دولتي(خويشاوندي او با شاه 

و يا با پيشرفت ) مانند خاندان حاجي ابراهيم كلانتر(براي دستيابي بر حكومت از همان آغاز 
خان قائم مقام فراهاني، و ميرزاتقـي خـان   نظير ميرزا ابوالقاسم (در دربار شاه و درگاه وليعهد 

دار، تفـاوت  هاي گوناگون سـردمداران زمـين  اما وضع براي گروه. داشت) اميركبير و ديگران
شـدند و حتـي سـرِ     دار، كه از مقام بالا عزل ميچه بسا اشراف موروثي زمين. ديگري داشت

اردي استثنايي ـــ نظيـر اعقـاب    ولي جز در مو. رفتبانفوذترين فرد خاندانشان هم بر باد مي
مـثلاً اعقـاب   . دادندنادرشاه ــ مقام عالي اجتماعي خاندان و رفاه مادي خود را از دست نمي

حاجي ابراهيم مغضوب، در سراسر قرن سيزدهم در دولت نقـش نمايـاني داشـتند و مالـك     
شـاهزادگان  . ودندهايي بسيار و كاروانسراها و ديگر اموال غيرمنقول به ويژه در فارس بزمين
توانستند بر دريافت مستمري قابل توجه دولتي يا تحصـيل مـالكيتي   شمار و اعقابشان، ميبي

زيستند و نيز امكان دريافت مقامي بـالا بـراي   برزمين، يا كسب مقامي عالي در شهري كه مي
ي چشمي، دشـمني و بيـزار   به رغم چشم و هم. اعقاب خود در دستگاه دولت، اميدوار باشند

هاي محكم مصالح يگانه، آنـان را بـه   هميشگي گروه ممتاز حاكمة قاجاري با يكديگر، رشته
اي واحـد تـلاش و از حقـوق    آورد كـه در جبهـه  داد و اين امكان را پديـد مـي  هم پيوند مي

افرادي كـه در دربارهـاي تهـران و تبريـز     . داري و سياست خويش در كشور دفاع كنند زمين
هايي غيراشرافي بودند، به رغم رسيدن به بالاترين مقام دولتي از خانوادهكردند و پيشرفت مي

هـاي مناسـب دسـتگاه    و گماشتن خويشاوندان خويش در موقعيـت ) صدراعظم و جز اينها(
هايي پهناور و داشتن انـواع  دولتي و به رغم دريافت درآمدهايي كلان و خريد زمين –اداري 

. بسيار لرزان و يكسره وابسته به رفتار و احوال شاه داشتندديگر از اموال غيرمنقول، وضعيتي 
در مورد اين گروه بايد خاطرنشان ساخت كه آنان كه يك شبه ره صد ساله رفته، بودند، اگـر  

هاي خويش را از گرفتند، به سرعت زندگي و همة داراييمورد خشم شاه و يا تهمت قرار مي
شـده و از پيشـرفت ايشـان، در هـرم     دربار رانـده   درنگ ازدادند و فرزندانشان بيدست مي

در ايــن مــورد تنهــا روابــط  )76: 1353ســپهر، (. شــداجتمــاعي بــه شــدت جلــوگيري مــي
هاي سياسي ـ به عنوان ازدواج هاي برجستهسببي با خانوادة قاجار و يا با خاندانخويشاوندي 

دربـاري مغضـوب، در   توانست گشايشي در كارشان باشد و در چنين صـورتي فرزنـد    مي ـ
بـه پيشـرفت درخـدمت اميـدوار      توانسـت حمايت بزرگان و به ياري خويشان پرقدرت، مي

هاي موروثي، لاية مياني هاي قبايل، كه از حكومت عاليه دور بودند، صاحبان زمين خان. باشد
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تشـكيل   ها، بدنة اصلي طبقه مالكان راداران نوين و اربابها و نيز زمينمقامات اداري ولايت
يعنـي در  . داران موروثي، امـري طبيعـي بـود   تقسيم مجدد مالكيت زمين ميان زمين. دادندمي

تركيـب  . شـد ها، زميني كه در مالكيت بود، بين اعضاي خانواده تقسيم مينتيجة رشد خانواده
شد كه ريشه بگيرند و به يعني به هيچ وجه براي همة آنان ميسر نمي. مالكان جديد متغير بود

به رغم تضمين مالكيت خصوصي بر زمين، برخي از اربابان، . دار تبديل شونديك طبقة زمين
بازرگانان ورشكسته بدهكاريشان را با ايـن امـلاك   . كردند بسيار زود با املاك خود وداع مي

هـاي  كردند و برخي ديگر ناگزير بودند در پي فشار مقامات ادارات محلـي، زمـين   تسويه مي
اي و گروه سـوم بـراي اينكـه سـرماية خـود را بـه گونـه       . ند و يا واگذار كنندخود را بفروش

لازم  ).392 - 393: 1368پـولاك،  (. سودمندتر به كار اندازند، ناگزير به فروش ملك خود بودند
داران، بر مالكيت بـر زمـين اسـتوار    به توضيح است از آنجا كه بنياد اقتصادي حكومت زمين

كميت دولتي، نزديكي بيشتري پديد آيد و لذا مناصب و مقامات اداري بود، لازم بود كه با حا
كردند كه بدين سان مالكان كوشش مي. بايست براي تحكيم نفوذ مالكان، به دست آيدنيز مي

  .هاي بزرگ، مناصب دولتي را نيز به دست آورند گذشته از داشتن زمين
نزديك پديـد آمـده بـود و ايـن از      داران و بازرگانان نيز پيوندياز طرف ديگر بين زمين

در . زماني بود كه پادشاهان، اعيان و اشراف پولشان را در عمليات بازرگاني به كـار انداختنـد  
بازرگاني عمده، خريد امـوال  : (شامل» داريكارفرمايي زمين«اين زمينه كار به جايي كشيد كه 
 ـ) هـا ها و بازخريد مالياتغيرمنقول در شهرها، اجارة دكان . ه سـرعت گسـترش پيـدا كـرد    ب

دار حاكم، تناسب قوا را در طبقـة  انحطاط اخلاقي طبقة حاكم، ورشكستگي سردمداران زمين
دادنـد و  درصد مـردم ايـران را تشـكيل مـي     30عشاير نزديك به . حاكم ايران به هم زده بود

نه تنها اندازة . گاه عمدة نظاميِ حكومتندبزرگان عشاير همچنان مدعي اين بودند كه آنان تكيه
ها، بلكه نزديكي آنها به حاكميت دولتي، خويشاوندي با دربار اقتصادي قبيله –رشد اجتماعي 

هـا و  نظيـر نقـش شاهسـون   (هـا  شاه، توان جنگي آنها، اهميتشان در مناسـبات ميـان دولـت   
و  هاي كرد و عرب در مناسبات بـا تركيـه  ها در مناسبات روسيه و ايران و برخي قبيله تركمن
  .كردهاي ديگر، موقعيت آنان را مشخص ميو برخي عامل) انگليس

ها بر نقش داري در قبيلهبا اين همه از اواخر حكومت ناصرالدين شاه، رشد عنصر سرمايه
گيري شاه و حكومت او با بهره. گذاردقبايل در زندگي اقتصادي و سياسي ايران تأثير بيشتري 

ها پرداخت و بيشتر به مقامات بـالاي اداري و ولايـات   رخي قبيلهپاه منظم، به رقابت با ب از س
وي بـه كنـدي،   . كه از ميان خويشاوندان شاه يا نزديكان دربار برگزيده شده بودند، تكيه كرد
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هـا را، بـا دادن   ولي پيگيرانه، سياست مركزيت را اعمال كرد، تا آنجا كه توانست اشراف قبيله
  .هاي ديگر به دربار تهران وابسته ساختيا و وعدهپيوندهاي زناشويي، مقام، هدا

نسبت مالكيت بـر  . 1: ديگر وضع دهقانان ايران به عوامل مختلفي بستگي داشتازسوي
سهم و يا انـدازة  . 3بهاي اجارة زمين و آب، . 2. هايي كه به اجاره درآمده بودزمين و بخش

ي جمعيـت در بخـش مربوطـه و    فشردگ. 5هاي دهقانان، ها و پرداختماليات. 4محصول، 
نزديكي بـه  . 7شخصيت حكمران محل و يا مالك،      . 6هاي آزاد قابل كشت، بودن زمين

گذشـته از  ... . شد و غيره شهر و ميزان وابستگي به بازار، نوع محصولي كه پرورش داده مي
 اين عوامل، به رغـم وجـود حقـوق عـادي و مـوازين شـريعت، كـه رفتـار بـا دهقانـان را          

كرد، وضع دهقانان، سخت تباه بود و اي از ايشان حمايت ميداد و تا اندازهسروصورت مي
هـايي كـه   همواره از دهقانانِ زير فشار، برخلاف رويه )5(.حق و حقوق بودندآنان يكسره بي

رعايا بسته به اين كه مالك زمين بودند و يـا  . شدهايي گرفته ميخود تعيين كرده بودند، باج
ليكن . كردكردند، حال و روزشان تغيير ميهاي دولتي، خصوصي و وقف را اجاره ميزمين

هاي پادشاه مترادف با شان در مقابل سليقه و تصميمدر هر صورت همة آنان و نوع مالكيت
  . دولت، فرق چنداني نداشت و تابع ارادة مطلق فرمانروا بودند

اقتصادي حاكم بر جامعـه و مالكيـت    توان اذعان داشت كه نوع مناسبات در مجموع مي
چنـين فقـدان   ترين عنصـر توليـد اقتصـادي عصـر قاجـار و هـم      لرزان زمين، به عنوان مهم

كه حافظ دارايي و املاك و ثروت افراد باشد  –هاي حقوقي و قوانين با ثبات و پايدار  رويه
ايران عصر قاجار  ـ تأثيرات شگرفي بر نهادهاي اجتماعي و در مركز آن نهاد ديوان سالاري

چـون و چـرا از دسـتورات، تبارگمـاري و     در واقـع تابعيـت بـي   . از خود به جـاي گـذارد  
توان تنها بخشي از تـأثيرات منفـي ناشـي از    سالاري، روحية مجامله و نظاير آن را مي رابطه

  .سالاري دورة ياد شده برشمردمناسبات توليدي و نوع مالكيت مورد اشاره بر نظام ديوان
  
  گيري تيجهن

گيـري نهـاد ديـوان سـالاري در     ها پيرامون نحوة شـكل مطالعات انجام يافته و نتايج پژوهش
جوامع گوناگون، مبين تأثيرپذيري عميق اين نهاد اجتماعي، از مناسـبات توليـدي حـاكم بـر     

ناپايداري در انباشت ثـروت و  . جامعه و نوع نهاد مالكيت و ميزان استقلال آن از دولت است
ترين مسايل جدي در راه توسعه  پذير نهاد مالكيت در ايران از مهمر نحيف، ناتوان و ضربهپيك

اين امر خـود يكـي از   . و تحول كشور در طول تاريخ، حداقل تا پايان دورة قاجار بوده است
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ها نهاد ديوان سالاري در آن دوران موانع بارز تحول در نهادهاي اجتماعي و در مركز ثقل آن
در اين دورة تاريخي هم كماكان زمين، محور اصلي توليـد در كشـور ايـران    . آيدمي به شمار

دار، خـراج گـزار، متـولي    دار ايراني ـ در انواع آن نظير اقطـاع  شده است و زمينمحسوب مي
موقوفات حتي خرده مالك و درهر مرتبة اجتماعي و سياسي ـــ بـرخلاف جوامـع فئـودالي     

هاي خـويش حتـي جـان و نـواميس     قعي زمين و ساير دارايياروپايي ــ صاحب و مالك وا
زمين و درآمد آن، در حقيقت امتيازي بود كه از جانب دولت يعني پادشاه، به فـرد  . خود نبود

  . شد اعطاء و به سادگي و براساس تمايل و سليقة شخصي حاكمان لغو و مسترد مي
آن در جوامع اروپايي ـ هرگز به  هاي خاص در واقع، مناسبات و نظام فئودالي ـ با ويژگي 

طور كامل در جامعة ايراني حاكم نشد و حداقل تا پايـان دورة قاجـار، هيچگـاه راه و رسـم     
تدوين شدة حقوقي و قانوني كه پايدار باشد و مالكيت خصوصي و حريم آن و امنيت افـراد  

  .را محترم بشمرد و پاسدارِ آن محسوب شود، در ايران، تكوين نيافت
عهد قاجار هم، در مناسبات اقتصادي كهن كشور ايران، تحـول چنـداني صـورت     در. 1

نپذيرفت و مرز و نسبت ميان مالكيت دولتي و خصوصي برپاية قواعـد و قـرارداد و قـانوني    
مدون و واقعي، تغيير نيافت و كماكان حق حاكميت و مالكيت مطلـق شـاه بـه مثابـة محـور      

ة اركان و عوامـل توليـد و اقتصـاد كشـور ـ و در      اصلي و ذات حقيقي قدرت دولت، بر هم
  .باقي ماند  ـ مركز ثقل آن زمين

اين مناسبات اقتصادي و توليدي حاكم بر كشـور و تـداوم آن در دورة قاجـار، عـدم     . 2
هـاي قـانوني ـ بـه     ثبات اقتصادي و عدم امنيت براي توليد و انباشت ثروت، و نبود تضـمين 

ادامة اين وضعيت، بـه نوبـة خـود    . را در پي داشت - خصوص در عرصة مالكيت خصوصي
 .مستقيماً بر نظام ديوان سالاري كشور، اثرات مخربِ پايداري را بر جاي گذارد

عدم استقلال واقعي افراد ـ در هر مقام و منزلتي ـ كه به نحوي در فرآيند چرخة اقتصاد  . 3
محـض و چاپلوسـي و   كشور نقش داشتند، موجبات پديدار شدن و گسترش روحية اطاعـت  
دادنـد  آنان تـرجيح مـي  . مجامله، به دليل احساس عدم امنيت مالي و جاني را فراهم آورده بود

براي مصون ماندن از تعرض حاكمانِ متجاوز قاجاري به حريم مال، ثروت و دارايي و جان و 
ه اداري اي خود را به دسـتگا به منظور حفظ و پاسداري از منافع خويش، به هر وسيله و حيله

ليكن ايشان از اين امر غافل بودند كه پديد آمدن اين . منصبان آن، نزديك كنندكشور و صاحب
تـر شـدن،   ثبات، خود موجب و موجد گسـترش و عميـق  هاي امن زودگذر و بيگونه حاشيه

سان ايـن امـر در    بدين. شود گي و فساد مالي و ارتشاء در نظام اداري ميضابطهناپايداري و بي
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ايت، طي چرخة باطلي، همان مناسبات لرزان و ناپايدار توليدي و اقتصادي حاكم بر جامعـه  نه
  .گرداند اندگار ميرا بر نظام ديوان سالاري كشور تحميل، منتقل و م

 
  ها نوشت پي

در اروپا با رشد انباشت سرمايه و فروپاشي مناسبات حاكم، دستگاه ديوان سالاري مورد نيـاز و   .1
همچنان كه قدرت پادشاهي توسـعه يافـت، فشـار    . اقتصادي جديد پديد آمد در خور مناسبات

ها و شرايطي كه توسـعة تجـارت و سـرمايه و اقتصـاد را     براي امنيت متصرفات و ترويج زمينه
اتحاد ميان سـلطنت و شـهرها بـه منظـور پايـان دادن بـه دورة       . موجب گردد نيز افزايش يافت

متمركز در كشورهاي اروپايي قرون پانزدهم و شانزدهم و پادشاهي . فئودالي ضروري تلقي شد
هـاي ضـرب سـكه و    نظـام . دانسـت حمايت كردن از ثروت طبقة متوسط را وظيفة خـود مـي  

صادرات مواد خام و واردات كالاهاي تمام شده ــ به نفع توليد ملـي  . گيري توسعه يافت اندازه
شـخص داده شـد و كالاهـاي انحصـاري     هايي به مؤسسات مورد نظر و ميارانه. ــ ممنوع شد

. شد، متوقف گشتندمقررات راهنما كه مانع توسعة كار و توليد ثروت مي. تجارتي توزيع شدند
سياسـت بازرگـاني متولـد شـد و     . هاي ساخته شده، اصلاح و نگهداري شـدند ها و كانالجاده

كشـور در نظـر گرفـت     مركانتاليسم به مثابة مفهومي اقتصادي، ثروت را به عنوان اساس قدرت
  )  267و  268: 1386هدي، (

فئوداليسـم   يكـم، : توان بدين قرار مشخص كـرد هاي فئوداليسم اروپايي را ميترين ويژگيمهم .2
. داري پديـدار شـد  اروپا بر پاية فروپاشي و تجربة امپراتوري دوم و همراه با نابودي نظـام بـرده  

ي در سراسر اروپـا بـود كـه تمـام يـا برخـي از       چندين قرن پس از پايان عمر نظام فئودالدوم، 
برقراري مالكيت خصوصي بـر  سوم، . ـ اقتصادي زير در آن ريشه گرفتاجتماعي خصوصيات 

و رسوم غيرقابل انعطاف و » قوانين«زمين و تمركز آن هم در مكان و هم در گذر زمان با اعمال 
. بري انحصـاري پسـر ارشـد   ــ وارثمانند ارثية غيرقابل انتقال ــ همان املاك فئودالي  ،سخت

كرد و آنهـا را  استقرار نظام سرواژ، كه به اشكال گوناگون دهقانان را به زمين وابسته ميچهارم، 
ساخت، تا اضافه توليد خود ــ يعني بيش از حداقل لازم براي گذران معيشت ــ را به ملزم مي

ول شدن تعهـدات گونـاگون دهقانـان    معمپنجم، . عنوان اجاره، عشريه، خراج و جز آن بپردازد
نظير خدمات مستقيم و غيرمستقيم به ارباب، پرداخت مبالغ معين براي كسـب اجـازة ازدواج و   

، شامل حضور اربـاب در قلمـرو امـلاك    ) manorial system(برقراري نظام اربابي ششم، .غيره
طبقـة از لحـاظ كمـي،    ناپذير طبقاتي، و پديـدار شـدنِ   گيري ساختار انعطافشكلهفتم، . خود

انحصاري شدن مالكيت زمين در زمان و مكان از طريق توارث و پيدايش . كوچك اريستوكرات
تمركز يافتن قدرت سياسي و اقتصادي در روسـتاها  هشتم، . حكومت موروثي اقليتي از اشراف
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وق و متقابل بودن حق ـنهم، . كه توليد كنندة تقريباً تمامي محصولات كشاورزي و صنعتي بودند
تعهدات قراردادي طبقات مختلف دولت و پايگاه فئودالِ اشرافي آن در نتيجة اعمال قـدرت از  

شده اسـت و بـه عبـارتي، قـدرت     ها، رسوم و امثال اينها انجام ميطريق قرارداد، قوانين، سنت
كليسايي كه در سلسله مراتبـي مشـابه، بـه    دهم،  .خودكامه و خودسرانه، عموميت نداشته است

كليسـاي  . شد و اشراف خاص خودش، رهبريش را به عهده داشتندهاي مختلفي تقسيم ميقشر
. كـرد كاتوليك درست نسخة بدل دولت بود؛ دولتي كه هم به آن خدمت و هـم تعـديلش مـي   

  )   52و  53: 1386كاتوزيان، (
در ايـران  . اسـت اند، ناشناخته بيان داشته» فئوداليسم ايراني«، خاستگاه آنچه برخي به عنوان اولاً .3

وجود نداشت، تا اينكه بر اثـر عملكـرد نيروهـاي داخلـي و يـا       دارياصولاً اقتصاد و نظام برده
، هيچ گونه شاهدي دال بر وجود هـر يـك از اشـكال    ثانياً. خارجي پيش زمينة فئوداليسم شود

، كـه  »رعيت«معناي اصطلاح . سرواژ يا وابستگي به زمين در طول تاريخ ايران در دست نيست
اسـت؛  » فرمانبردار«شده است در چند قرن اخير عموماً به همة اقشار روستاييان ايران اطلاق مي

رعيـت،  . در اروپـا تفـاوت دارد   subjectهر چند معناي اجتماعي آن بـا معنـاي اجتمـاعي واژة    
ك او فرمانبردار يك قدرت موجود است، نه قانون و نه حتي ي. فرمانبردار حاكم يا ارباب است

از اين رو، تا انقلاب مشروطه، اين اصطلاح عموماً به همة اعضاي جامعه، به جز . هيأت حاكمه
در ايران اصولاً نظـام مشـخص و روشـني وجـود      ثالثاً،. شده استشخص شاه، نيز اطلاق مي

» ارباب غايب«از اين حيث كاربرد اصطلاح . نداشت و ارباب معمولاً در مراكز شهري ساكن بود
هر چنـد ايـن اصـطلاح در مـورد     . رسدخي از پژوهشگران غربي نادرست به نظر ميتوسط بر

رفته است ــ كه به علت غيبت از امـلاك خـود در   اقليت كوچكي از اربابان اروپايي به كار مي
و » تعهدات«كردند ــ ليكن اين به اصطلاح هايشان كوتاهي ميانجام دادن تعهدات و مسئوليت

ت و حقوق اربابان ايراني كاملاً تفاوت داشت و عموماً سكونت در محل و با تعهدا» حقوق«نيز 
ساختار طبقاتي در ايران، به هيچ رو رابعاً، . گرفتنظارت بر كار و زندگي در دهات را دربر نمي

. انعطاف نبود، نه مجلس اعياني وجود داشت و نه اشرافيت و نه توزيع قدرتي ميان دولتمردانبي
هاي بـارزي كـه در   نظر از تفاوتهمة طبقات جامعه، صرف. نايي باثبات نداشتانتقال ارث مع

در ايـران  خامساً، . بودند» فرمانبردار«ثروت و در منزلت داشتند، در نهايت، به معناي پيش گفته 
بين طبقات مختلف دولت  –يعني قانون  –هيچ گونه رابطة حقوقي و تعهدات قراردادي پايدار 

انجام دادن وظايف، تنها به منظور حفظ قدرت و دولت بر مسند قدرت معنا . و مردم حاكم نبود
پاداش دادن به يك فرد، به ازاي خدماتي كه انجام داده است، با پاداش دادن به منظور . يافتمي

كلية مردم ايـران در مقابـل قـدرت عريـان، برابـر بودنـد،       . جلب حمايت يا همدستي فرق دارد
اش همان قدر دستخوش اميـال شـاه بـود كـه سرنوشـت بزرگـان        شخص صدراعظم و دارايي
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هاي صدراعظم و سرنوشت مردم عادي نيز، بر همـين منـوال،    تر دستخوش خواستاهميت كم
به علاوه زندگي و دارايي همة آنها تابع ارادة داوري يگانه و . تر بوداهميتدستخوش بزرگان كم
، در ايران، پيش و پس از اسلام، هيچ سازمان مذهبي برخلاف اروپاسادساً، . برتر يعني شاه، بود

وجود نداشت كه نقش و اهميت آن كمترين شباهتي به نقش و اهميـت كليسـاي كاتوليـك در    
به خصوص مذهب شيعه، كه همواره در نظـر و  . اروپاي تحت حاكميت فئوداليسم داشته باشد

  )56 - 59: 1386همايون كاتوزيان ( .غالباً در عمل، بر پاية مخالفت با دولت استوار بوده است
دوم ــ هاي پاياني سلطنت پهلويحتي تا سال ــ هاي افرادفقدان امنيت قانوني، شامل ساير دارايي .4

 هـاي ازايرانيان ثروتمنـد، دارايـي  ها، شماريبنابر روايت احمد اشرف در همان سال. نيز بوده است
صورت، اين اموال كردند زيرا در غير اينهان ميارزشمند خود، نظير جواهرات، عتيقه و فرش را پن

شد و يا به زور تصاحب بايد يا به شاه و يا يكي از اعضاي خاندان سلطنتي پيشكش ميناگزير مي
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  )117: 1338هدايت، (» ...شود  گيرد و دولت نابود ميهاي بزرگ پا ميو اغتشاشكند خدمت نمي
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